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  3زهرا اكبري

  )16/6/98 :مقاله پذيرش تاريخ  ـ27/4/98 :مقاله دريافت تاريخ(
  

  چكيده
ر ابعـاد آن جهـت تربيـت صـحيح          مفهوم استكبار يكي از مفاهيم ضدارزشي پربسامد قرآني است كه تأمل د           

هاي زباني  مقاله حاضر در تلاش است با استخراج سازه       . نمايد  ها و نجات بشر از ضلالت وگمراهي، ضروري مي          انسان
هاي معناساز اسـتكبار بـه تبيـين    در در مصاديق انساني و غيرانساني اين مفهوم در كلام وحياني، افزون بر كشف مولفه       

هاي مختلـف زبـاني در سـطوح          رهيافتهاي حاصل آنكه خداوند حكيم با كاربست سازه       . ردازداركان و نمودهاي آن بپ    
سالاري، فقر فرهنگي، شانتاژ خبري اشـاره داشـته         واژگاني، صرفي، نحوي و بلاغي به اركان استكبار انساني مانند ژن          

و ايجـاد   افكني يي، ترور شخصيتي، تفرقهگرا ها، نمودهايي از استكبار را در شكل قدرت چنانچه با استفاده از اين مولفه   
  . اختناق براي خواننده ترسيم نموده است

 
 يقرآنگفتمان ، اركان، نمود،  انسانيشناسي، استكبار  زبان:ها كليد واژه
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   و طرح مساله مقدمهـ1

. اسـت  شـده  تعريـف  بـشر  زبـان  علمـي  يمطالعـه  عنـوان  به عام طور به شناسي  زبان
سـخن   آن هـا و سـاختارهاي مختلـف        هـا، پديـده     زبان مورد در كه علمي) 11رحيميان،  (

 هاي  فعاليت ساير با آن روابط آن، سير تاريخي  زبان، ساختمان چگونگي علم اين. گويد  مي
  )15روبينز، ( .دهد زبان را مورد بررسي قرار مي در ها فعاليت اين متقابل تأثير و بشري

اي با ساير علـوم انـساني از جملـه       گستردهبا قدمتي طولاني ارتباط      شناسي  دانش زبان 
علوم قرآني دارد و به واكاوي ساختارهاي زباني و غيرزباني متن جهت تبيين مـراد اصـلي                 

 يحـوزه  در فراوانـي  و متنـوع  كاربردهـاي  آن هـاي  شاخه و ابزار اين علم . پردازد  متن مي 
و  از جمله دخيـل  ژگانانواع وا شناسي  ريشه تجويد، در آواشناسي جمله از قرآني مطالعات

 در زبـان  مختلـف  دارد كه به ابعـاد    ... و موضوعي تفسير در شناسي  معنا و غير دخيل قرآن  
  .پردازد مي... و معناشناسي  صرف، نحو، شناسي، واج آواشناسي، هاي حوزه قالب

شناسي، واژگـان بـا توجـه بـه بافـت زبـاني و غيرزبـاني، بـه                    ي مطالعات زبان  در گستره 
آيند و از مراد اصـلي        معنايي خاصي اشاره دارند كه مكمل معنايي متن به شمار مي          هاي    ظرافت

خداوند حكيم نيز در كـلام مجيـد بـا قـرار دادن واژگـان در                . نمايند  گوينده متن كدگشايي مي   
ها در موقعيتي خـاص، افـزون بـر معنـاي وضـعي               پوششي از ساختارهاي زباني و چينش آن      

  .هاي معنايي و معاني فراوضعي به مخاطب است فتي ظراواژگان، در پي افاده
از جمله واژگان كليدي دستگاه زباني قرآن كه تبيين معنـاي دقيـق آن، از موضـوعات                 

.  اسـت  "اسـتكبار " يقابل توجه انديشمندان علوم قرآني و اهل فن بـه شـمار آمـده، واژه              
وصـيفي در مقـام     انـد بـا رويكـردي ت        مفسران و انديشمندان علوم قرآني همـواره كوشـيده        

شناسايي اين مفهوم برآيند اما با توجه به نقش برجسته مفهـوم اسـتكبار در نظـام اخلاقـي                 
تر اين واژه براساس      قرآن و لحن تهديدآميز قرآن كريم در نهي از آن، شناسايي هرچه دقيق            

، شناختي ايـن واژه     ترديد نتايج تحليل زبان     بي. نمايد  شناختي امري ضروري مي     شواهد زبان 
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 در زندگي هر    "استكبار" ينقش بسزايي در كيفيت نگرش آدمي خواهد داشت؛ زيرا پديده         
تواند تغييري مثبـت در   نمايد و فهم صحيح اين مقوله مي     انساني به اشكال گوناگون بروز مي     

  . هاي بشري پديد آورد گيري رفتار و جهت
ديـشمندان و مفـسران     هـاي ان     تلاش يرو، كوششي در ادامه      پيش يبدين تصور، مطالعه  

ايـن نوشـتار بـرآن اسـت تـا ضـمن تحليلـي              . شناسي اسـت    مسلمان با كاربرد دانش زبان    
 ارائه نمايد سپس اركـان و نمودهـاي         "استكبار"شناختي، ابتدا معناي دقيقي از مفهوم         زبان

 1. عنوان مصداق بارز اين مفهوم در گفتمان قرآن، مورد مداقه قرار دهد استكبار انساني را به
  : آنچه در نوشتار حاضر محل سوال است اينكه

   چيست؟"استكبار" يهاي اصلي معناساز واژه شناختي، مولفه  تحليل زبانيبر پايه. 1
                                                                                                                                            

دهـد كـه عليـرغم كـاربرد          ري گذرا بر ميراث تفسيري مسلمانان نشان مي       مروتوان گفت     در پيشنه اين پژوهش مي    . 1
هاي چنداني پيرامون اين واژه سـامان نيافتـه            و مشتقات آن در قرآن، مطالعات و بحث        "استكبار" ي واژه يگسترده

 مطالعـات   ارائه مفهوم استكبار و پردازش اطلاعات در اكثر اين تحقيقات هماننـد بـسياري از             ياست، وانگهي شيوه  
 :از آن جمله. هاي كلاسيك و توصيفي است قرآني، به روش

؛ رهبر در كتاب خـود، بـه تعريـف دو           )ش1362( اثر محمدتقي رهبر     "استكبار و استضعاف از ديدگاه قرآن     " كتاب    ●
  استكبار و استضعاف در آيات قرآن، عوامل پيدايش اين دو مفهوم، راههـاي مبـارزه بـا آن دو و سرنوشـت                      يواژه

 .مستكبران و مستضعفان اهتمام داشته است

هاي  شناسي استكبار، آيات آن در قرآن، جلوه ؛ در اين كتاب به مفهوم)ش1380( اثر يداالله احساني "استكبار" كتاب  ●
 .استكبار، ابعاد فردي و اجتماعي اين واژه و مسائلي از اين قبيل پرداخته شده است

 مقيمـي   توسط علي  1393؛ اين اثر در سال      ")ع(علي   امام هاي  در آموزه  آن آثار و استكبار هاي  ويژگي"نامه     پايان  ●
شناسي واژه استكبار، كبر و       نويسنده پس از مفهوم   . كوشكچه در مقطع كارشناسي ارشد به رشته تحرير درآمده است         

هاي   و آثار و راه    ها  گيويژ و استكبار پيدايش هاي  و زمينه  انسان اخلاقي هاي  ويژگي  ميان در كبر عجب، به جايگاه  
 .درمان آن در سيره علوي پرداخته است

؛ افتخاري و باباخـاني،     )1394(  نوشته اصغر افتخاري و مجتبي باباخاني      "معناشناسي استكبار در قرآن كريم    " مقاله    ●
ايسته ذكر اينكه ش. اند دست داده با بررسي واژگان همنشين واژه استكبار در آيات قرآن، حوزه معنايي اين واژه را به              

 .مقاله مذكور تنها اثري است كه تاكنون در حوزه استكبار با رويكرد نوين به نگارش درآمده است

هاي زباني مـستعمل      ها يا مولفه    شناسي و تحليل سازه     رويكرد زبان  پرتو در چنين فضايي، نويسندگان برآن شدند تا در       
  .دهند دست در زبان قرآن به انسانياستكبار  موضوع از جديدي خوانش در واژه استكبار،

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-997-fa.html


  98بهار و تابستان ، 38پژوهش ديني، شماره  /// 26

  هاي زباني مستعمل در مفهوم استكبار، اركان اين مفهوم چيست؟ با بررسي سازه. 2
  ؟هاي زباني كدامند نمودهاي مفهوم استكبار از خلال بررسي سازه. 3
  

  واژي بر پايه ساخت"استكبار"شناسي واژه  مفهومـ 2
"واژه  ساخت " )morphology(   بخشي از دستور زبـان      "صرف" يا   "واژشناسي  تك" يا

 ـ  هـاي  اين مقولـه در گـستره تحليـل       . دهد  واژه را مورد تحليل قرار مي     ) ـارِ(است كه ساخت
 فراوانـي برخـوردار اسـت؛    شناختي جهت فهم دقيق و عميق واژگان قرآني از اهميـت        زبان

 در ،هر واژه كه معيار آن حروف كلمـه اسـت   صرفي پرمسلمّ است گزينش هدفمند ساختار
بودن و حركات  و زايد پيشوندها و پسوندها، اصلي قالبهاي گوناگون اشتقاق، تعداد حروف،

 مهمعاني زايشي وابسته به كل در تصويرسازي ساختارها اين ايرسانه حروف كلمه، به نقش

شناسي دارد؛ بر اين اساس، مفهوم    اشاره دارد و در واقع معاني پشت صحنه آيات را بيان مي           
هاي معناساز اصلي آن و افتـراق و        واژي در تبيين مولفه   واژه استكبار بر پايه تحليل ساخت     

  . نمايدافزايش معنايي آن از ديگر مشتقات اين ريشه در گفتمان قرآني ضروري مي
كـار     قرآن بـه   ي آيه 153 سوره و در ضمن      57 بار در    161مشتقات آن،    و   "كبر"ماده  

باشد كه خود نشانگر      و مشتقات آن مي    "استكبار" يهواژ مورد   56از اين تعداد    . رفته است 
اين مهم  . همراه دارد   اهميت اين واژه و مفاهيم گسترده و عميقي است كه اين واژه با خود به              

در آيات بسياري از قـرآن      ... ون ملأ، ترف، بطر، استغناء و     هايي همچ   در حالي است كه واژه    
  .كنند با بيان ابعاد مختلف استكبار، نزديك به همان معاني و مفاهيم را تداعي مي

كبـر  «: گويـد    مـي  "التهـذيب "صـاحب   .  به معناي عظمت و بزرگي است      "كبر" يريشه
تـر   ؛ يعني آنكه نسبش قـديمي »بالشيء، معظمه بالكسر وكبُر القوم، إذا كان أقعدهم في النسّ     

وكبَر «. شد يعني پير و سالمند      »كبيرالدابة كبراً فهو     كبَِر الرجل و  «) 119/ 10ازهري،  . (است
همچنين كبر، خودبيني است؛ تكبر نيز به همان        ) 7/11سيده،    ابن (».آن را بزرگ كرد   : »الأمر

قرشـي،  . (دانـد   دش را كبير مـي    معناست و شايد تكلف در آن منظور باشد يعني به زور خو           
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. داند  بيني مي   راغب نيز كبر را حالتي ناشي از احساس اعجاب به نفس و خودبزرگ            ) 6/74
اسـتكبر  «.  اسـت  »بزرگـي « نيز   "استكبار"بنابراين، معناي اوليه واژه     ) 438اصفهاني،    راغب(

طريحي ) 5/126ر،  منظو  ابن (. يعني آن را بزرگ شمرد     »راً وعظمُ عنده  يرآه كب : الشيء وأكبره 
؛ يعني انسان بيش از     »رفعَ نفسه فوق مقدارها   : استَكبْرَ الرجلُ «: نويسد  در تعريف استكبار مي   

استكبار از باب استفعال به معني طلب بزرگي و بلندي مقام           . آنچه هست، اظهار بزرگي كند    
 ميان راغـب    در اين ) 3/465طريحي،  . (با ترك اذعان به حق و امتناع از پذيرفتن آن است          

  :كند و به تعبيري دو چهره دارد بر اين باور است كه استكبار در دو نوع ظهور جلوه مي
نخست آنكه انسان قصد كند و بخواهد كه بزرگ شود و اگر اين حالت در مورد چيزى                 

شود يا در مكان و زمانى صورت گيرد كه بزرگى در آن واجب باشـد،                 كه لازم و واجب مي    
  .يده استآن استكبار پسند

جويى جلوه نمايد؛ به طوري كه انـسان        طلبى و برتري    نوع دوم آنكه، استكبار در افزون     
به چيزي كه از آنِ او نيست و بدان سزاوار نيست، ابراز بزرگي نمايد؛ اين وجه از اسـتكبار،     

 "الميـزان "بـرخلاف نظـر راغـب، صـاحب         ) 439اصفهاني،    راغب. (مذموم و ناپسند است   
خـواهي،    به باور علامه، لازمه طلب بزرگي و فزون       . داند  مري هميشه مذموم مي   استكبار را ا  

 ديگـرى  از را خـود  ادعا صرف به بخواهد كه كند مى استكبار رو كسى   اين از. نداشتن است 
با توجه به ديدگاه علامه و عدم    ) 12/387طباطبايي،  . (پسنديده نيست  اين و بداند تر  بزرگ

رسد، ايـن واژه، همـواره مـورد مـذمت          ر زبان قرآن، به نظر مي     نسبت استكبار به خداوند د    
  .است و بار منفي دارد

افزون بر اين، در زبان عربي هر قالب صرفي بر معنايي خـاص دلالـت دارد و جايگـاه                   
موارد واژگاني منتخب در زبان قرآن، دگرگوني و تغيير معنايي را           . كاربرد آن متفاوت است   

 ؛ به عنوان مثال هريك)129 عبدالرؤوف،(كند  واژي بيان مي اختدار س   از طريق اشكال معنا   
 يـا  و متفـاوت  با برخورداري از يك، دو و يا چند حرف زائد، معنـاي        مزيد ثلاثي اوزان از

 آيـه  و واژه آن تصويرآفريني كنند و در نتيجه بر     مي پيدا خود مجرد ثلاثي به نسبت بيشتري
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  بـراي  »اسـتفعال «هاي ثلاثي مزيـد، وزن        در ميان وزن   .باشند  مي اثرگذار نيز قرآن بافت در
و  طلـب  كه گاهي رود، همچنان مي كار  اختياراً به  و طوعاً فعل دادن انجام درخواست و طلب

 كـه  بـدين معنـا    اسـت؛  خويش نفس از بلكه نيست ديگري موجود در اين وزن، از     درخواست
) 182ـ181كشميري،  . (دهد  مي قرار خود كار دستور در را آن و دارد تمايل فعل مبدأ به فاعل

، هر دو   »استفعال«ي زباني    با توجه به سازه    »استحياء«و   »استقامت«به عنوان نمونه، در دو مفهوم       
معنا قابل مشاهده است؛ بدين نحو كه فاعلِ استقامت به اختيار خود و با سفارشِ نفس خود به                   

كه فاعلِ استحياء در  همچنان. دهد مي رارق خود كار دستور در مقاومت، اين عمل را و ايستادگي
تحياء «آيه شريفه   نه  بوده كه) ع(دختر شعيب  ؛)25، قصصال (»...فجَاءتهْ إحِداهما تمَشي علىَ اسـ

 داده بـود؛ در    قرار خود كار دستور بلكه با اختيار خود حالت شرم و آزرم را در          از روي اجبار  
  .شود مي محسوب اختياري خودمهارگري نوعي موضوع اين واقع

 مفيد ايـن دلالـت      "استفعال"، كاربست وزن    »استكبار«واژيِ مفهوم     براين اساس در سطح ساخت    
  .معنايي است كه فرد مستكبر خود به مبدأ فعل استكبار تمايل دارد و اين تمايل در او بسيار است

 "اسـتكبار " و   "ربتك"،  "كبر" معنايي بنيادين در واژگان      يحسب آنچه گفته آمد، مولفه    
 ـز«واژي در دو واژه اخير، بنا به قاعده مشهور            عظمت و بزرگي است اما شكل ساخت       ادة ي

گمان اين  بي. را نيز بر آن افزوده است   ] مقدار فراوان [+، معناي   »ادة المعني يالبني تدلّ علي ز   
 چـه  است، ياءكبر با ظهور معناى به لذا تكبر . باشد   مي "تكبرّ" بيش از    "استكبار"مقدار در   

 و اسـت،  حـق  تكبر تكبرش كه سبحان خداى مانند باشد، آن داراى نفسه فى متكبر، اينكه
در زبـان قـرآن،     . شود كه آن مذموم اسـت      آن مدعى غرور راه از صرفا و باشد نداشته چه

شود زيرا خداوند در نهايت كبريـاء، عظمـت و بزرگـي              خداوند بلندمرتبه متكبر خوانده مي    
 ذات اقدسش به اين صفت حاكي از آن اسـت كـه او از هرگونـه وصـف و                   است و توصيف  

اين در حالي است كه استكبار به معناي ابراز بزرگي همراه با تكلـف و               . ادراكي بالاتر است  
اي از حد معمول فراتـر        ؛ فرد مستكبر در اظهار بزرگي به اندازه       )411ثعالبي،  (زحمت است   

در نتيجـه،   . دهد   آن نيست، به ناحق به خود نسبت مي        رود كه هرآنچه را في نفسه داراي        مي
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]  حـق -[و] تكلـف [+، ]مقـدار فـراوان  [+، ]بزرگي[+هاي معناساز   از مولفه "استكبار"واژه  
  .گيرد ها تمام كاربردهاي قرآني واژه استكبار را در برمي برخوردار است كه اين مولفه

  
   زبانيهاي  بررسي تطبيقي استكبار انساني بر مبناي سازهـ4

هـاي آوايـي،      تـوان در لايـه      هاي زباني موجود در متون به ويژه متن قرآن را مـي             سازه
هـا بـا ايجـاد همـاهنگي ميـان            اين سـازه  . واژگاني، صرفي، نحوي، و بلاغي جستجو نمود      

شـك زايـش ايـن معـاني در      بـي . كننـد  واژگان، معـاني فراوضـعي خاصـي را ايجـاد مـي          
؛ بدين سبب طبيعي است كـه بـراي يـك واژه در سـياقي               پذيري واژگان ريشه دارد     انعطاف

در حقيقـت، شناسـايي     . خاص، معنايي متفاوت از معناي آن در سياق ديگري تصور شـود           
سـازد و     هاي معنايي را متبلور مـي       هاي موجود در يك متن، مكمل       هاي زباني و بافت     سازه

  )86االله،  جاب. (نمايد هاي نهفته در متن و بلاغت والاي آن را آشكار مي ظرافت
هاي زباني مـستعمل در مفهـوم اسـتكبار آيـات الهـي، جهـت                 بدين تصور، برخي از سازه    

. گيـرد   استخراج و تبيين اين مفهوم در دو بخش اركان و نمودهاي آن مورد بررسـي قـرار مـي                  
  .اند هاي زباني مورد بررسي غالبا از سطوح واژگاني، صرفي، نحوي و بلاغي گزينش شده سازه

  
  هاي زباني اركان استكبار در گستره سازه.1ـ4

مطابق آيات كلام مجيد، مفهوم استكبار مبتني بر اركان متعددي اسـت كـه بـا بررسـي                   
  .باشند بندي و بررسي مي كار رفته در آن، قابل دسته هاي زباني به سازه
  

  و توانگري اقتصادي) سالاري ژن( اشرافيت اجتماعي .1ـ1ـ4
ي از نظر قدرت و تمكـين و        نن عوامل استكبارورزي، خودبرتربي   تري  شك يكي از مهم     بي
استكباري كه در قرآن از آن سـخن رفتـه اسـت،             سير تاريخي، نخستين     در. است... علم و 

به بيان ديگـر، نخـستين      .  ها ادامه پيدا كرد     انسان هوسيل است كه بعدها به   استكبار غيرانساني   
مي كه خداوند به ملائكه و شيطان دستور داد          هنگا شكل گرفت؛  ابليس   ، توسط استكبارنوع  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-997-fa.html


  98بهار و تابستان ، 38پژوهش ديني، شماره  /// 30

:  سـرپيچي كـرد و گفـت   ابلـيس سجده كنند، ملائكه سجده كردند؛ ليكن ) ع(متا در برابر آد   
جنس من برتر از آدم است چون آدم از خاك آفريده شده و من از آتش، لذا فرمان خداوند  

نَ          وإذِْ قُلْنَا للمْلائكةَِ اسجدواْ لا    «: را اجرا نكرد   دم فَسجدواْ إِلاَّ إِبليس أَبى واستكَبْرَ وكـَانَ مـ
  )34، بقرهال( »الكَْافرِينَ

او طبق صريح آيات قرآن از جنس فرشتگان نبود، بلكه در           .  اسم خاص است   "ابليس" 
كانَ فَسجدوا إلَِّا إبِليس «: ها قرار داشت؛ او از طائفه جن بود كه مخلوق مادى است صف آن
تَفزْزِ  « :باشـد   و از سوي ديگر رييس و سركرده تمام جنيان مي         ) 50،  كهفال (» منَ الْجِنِ  واسـ

             لادَالـْأووالِ وَي الأْمف مشارِكْهو كجِلرو كلَبخِي ِهمَليع بلأَجو كتوِبص منْهم تَتطَعنِ اسم
مهدع64، سراءلاا( »و(  

قالَ ما منعَك   « در آيه شريفه     »خَلَقْتَني منْ نارٍ وخَلَقْتهَ منْ طين     «بست عبارت   قرآن با كار  
بـه  ) 12،  عـراف لاا(  »أَلاَّ تَسجد إذِْ أمَرتْكُ قالَ أَنَا خيَرٌ منهْ خَلَقْتَني منْ نارٍ وخَلَقْتهَ منْ طين             

كند و كبر و غرور و  ، اشاره مي))ع( آدم سجده بر( ابليس در مخالفت با فرمان الهي يانگيزه
كنـد؛     اسـتكبار او معرفـي مـي       يتعصب خاصى را كه بر فكر ابليس چيره شده بود، انگيـزه           

بايـست دسـتور     از آدم برتر است و نمى     از نظر جنس و جوهر      پنداشت كه    ابليس چنين مى  
  .بر او سجده كند) ع(م آدبه او داده شود، بلكه او بايد مسجود باشد و ) ع(م آدسجده بر 

اي زيـاد بـود كـه كـلام الهـي در          خودبرتربيني ابليس به جهت جنس و نژاد بـه انـدازه          
وإذِْ قُلْنـَا للمْلاَئكـَةِ     «: كنـد   از سوي ابليس، چنـين حكايـت مـي         )ع(م  آدتصويرگري تحقير   

 ـ           نْ خَلَقْ شـك    بـي ) 61،  سـراء لاا( »طينـاً ت  اسجدوا لĤدم فَسجدوا إِلاَّ إِبليس قَالَ أَ أَسجد لمـ
اي معنـايي      به عنوان تمييز در آيه، و تفاوت آن با ساير آيات، انگيـزه             "طيناً"كاربست واژه   

  .اند، تبيين شود طلبد كه ضروري است با توجه به ديگر آياتي كه به اين موضوع پرداخته مي
يابـد كـه     امل كند، درمـي   اگر خواننده در مجموع آيات مربوط به داستان ابليس و آدم ت           

 ص، مقـام تفـصيل و اشـاره بـه           ي سوره 76 ي اعراف و آيه   ي سوره 12 يموضوع در آيه  
اسـت لـذا در بيـان علـت اسـتكبار           ) ع(جزييات سركشي ابليس از سجده بر حضرت آدم         
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 "مـنْ طـين   ") ع(آدم   در مقابـل جـنس       "منْ نـارٍ  "ابليس، برتري او از نظر جنس با تعبير         
رو  ازاين. است) ع(، مقام تحقير آدم  ـ  اسراءي سوره61ـ  اخير ياما مقام آيه. شداستعمال 

سازد تا     را به صورت تمييز منصوب مي      "نطي"كلام مجيد با استفاده از اسلوب حذف، واژه         
بدين نحو كه تمييـز بيـانگر مبالغـه        . بدين وسيله نهايت نگاه تحقيرآميز ابليس را انتقال دهد        

رود، صرفا بيان جنس مخلـوق مطـرح نيـست        كار مي    به "نايخلقت ط " تعبير   است لذا وقتي  
بلكه بيانگر آن است كه اين مخلوق تماما خاك است؛ گويي ابليس چيزي جز خاك بـراي                 
اين موجود نديده است و از نظر او خاك نسبت به آتـش هـيچ امتيـازي نـدارد؛ در نتيجـه                

  .مند نبوده است  بهرهاز هيچ امتيازي نسبت به ابليس) ع(حضرت آدم 
 بيانگر اين معناست كـه ابلـيس نـه تنهـا عمـلا              " كانَ منَ الْكافرِينَ  "افزون براين، تعبير    

عصيان كرد، بلكه از نظر اعتقادي نيز معترض بود و فرمان حكيمانه پروردگار را نادرسـت                
را بـر  شمرد و به اين ترتيب خودبينى و خودخواهى، محصول يك عمر ايمان و عبـادت او               

 "كان" زباني ي كاربست سازهتر،داد و آتش به خرمن هستى او افكند؛ به تعبيري روشنباد 
دهد كه ابليس پيش از اين فرمان نيز، حساب خـود را از مـسير                ، نشان مى  در شكل ماضي  

پروراند و شـايد بـه    فرشتگان و اطاعت فرمان خدا جدا كرده بود و در سر فكر استكبار مى         
. گر دستور خضوع و سجده به من داده شـود، قطعـا اطاعـت نخـواهم كـرد                 گفت ا  خود مى 

  )1/183همكاران،  شيرازي و مكارم(
، پادشاه بابل، است، شخصي كـه       "نمرود"نخستين مصداق استكبار فوق از نوع انساني،        

كلام مجيد درباره او چنـين  . به دليل توانگري و تمكين استكبار ورزيد و مدعي ربوبيت شد       
ي                 «: دفرماي  مي أَ لمَ ترََ إلَِى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أنَْ آتاه اللَّه المْلكْ إذِْ قالَ إِبـراهيم ربـ

شرْقِِ                   نَ المْـ الَّذي يحيِي ويميت قالَ أَنَا أُحيِي وأمُيت قالَ إِبراهيم فإَنَِّ اللَّه يأتْي بِالـشَّمسِ مـ
  ).258، بقرهال (»ا منَ المْغرِْبِ فبَهتِ الَّذي كَفرََ واللَّه لا يهدي الْقَوم الظَّالمينَفأَْت بِه

ه المْلـْك  « در قالب جمله مصدري "له  مفعولٌ"ي زباني   خداوند حكيم با كاربرد سازه      »أنَْ آتاه اللَّـ
 و ثروت، طغيـان كـرده، خـود را          كند كه آدمي درصورت برخورداري از مكنت        بدين نكته اشاره مي   
  .شود خواند و حتي در برخي موارد مدعي الوهيت و ربوبيت مي برتر از ديگران مي
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 و يـا بـه      "هرب" زباني   يتوان در استعمال سازه     گفتني است ادعاي ربوبيت نمرود را مي      
 »ه«گرچه در تعيين مرجع ضـمير       .  با اضافه به ضمير توجيه كرد      "رب"عبارت بهتر، تعريف    

 ميان مفسرين اختلاف نظر است؛ برخـي همچـون فخـررازي بـه نقـل از جمهـور                   »ربه«در  
كند و سپس بـا ذكـر دلايلـي،          را مرجع ضمير معرفي مي    ) الذي حاج (كننده    مفسران، محاجه 
  )7/20 رازي،فخر. (كند  ذكر مي»)ع(ابراهيم «مرجع ارجح را 

جـع ضـمير، انگيـزه معناشـناختي        اين باورند، عدم قطعيت در تعيـين مر        نويسندگان بر 
ظريفي در وراي خود دارد و آن اينكه با افزايش دايره احتمالات در مرجع ضمير، خداونـد                 

كند لذا هر برداشتي با توجه        ابعاد مختلفي از يك موقعيت خاص را براي مخاطب ترسيم مي          
براين اساس بـا    . به تنوع مرجع ضمير در آيه، صحيح و بيانگر بعدي از آن ابعاد خواهد بود              

توان مرجع ضمير را نمرود دانست؛ به اين معنا كـه              مي »قالَ أَنَا أُحيِي وأمُيت   «توجه به تعبير    
 »رب«عبـارت ديگـر،        در جهت اثبات ربوبيت خود بوده است؛ بـه         )ع(ابراهيم  محاجه او با    

شود   مه مي مصدري است كه لفظاً به فاعل خود اضافه شده لذا بخش ابتدايي آيه چنين ترج              
  ...).آيا نديدي كسي را كه در ربوبيت خودش با ابراهيم محاجه كرد(

خاطر داشتن سلطنت، خود را در موضـع قـدرت و خـدايي               به مسلم است كه نمرود    پر
 ايـن   البتـه  .باشـد  داشته را وي با ستيز جرأت كسي كرد  نمي گمان جهت همين به و ديد  مي

 ناگفته نماند كه .شود و خودبرتربيني انسان مي ورغر باعث همواره كه است استبداد خاصيت
خـدا  «:  به او گفـت    )ع(ابراهيم  نمرود براى خداى سبحان قائل به الوهيت بود، وگرنه وقتى           

و ) مبهـوت نـشده  (توانست   نمرود مى  »آورد، تو آن را از مغرب بياور        آفتاب را از مشرق مى    
 ـمن هستم كـه  حرف ابراهيم را قبول نكند و بگويد   ـآورم اب را از مـشرق مـى  آفت نـه آن    

 ـخدايى كه تو به آن معتقدى  و يا بگويد اصلا اين كار، كار خداى تـو نيـست، بلكـه كـار      
 .خدايانى ديگر است، چون نمرود قائل به خـدايانى ديگـر غيـر خـداى سـبحان نيـز بـود                    

) ع(بـراهيم ا هاى  داستان همه) 2/165طباطبايي،  (داشتند؛   را اعتقاد او همين  قوم كه  همچنان
 عمـويش  گفتگويى كه آن جنـاب بـا         مانند دارد، دلالت معنا اين بر آمده است  قرآن در كه
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ك      وإذِْ قَالَ إِبرَاهيم لأَبيِه ءازر أَ تَتَّخذُ أصَنَاما ءالهةً إِني         « ها داشت    بت هدربار  أَرئـك وقَومـ
لُ رءا        «خورشيد   و ماه و بكوك داستان و،  )74،  نعاملاا (»في ضَلَالٍ مبيِنٍ   ه الَّيـ نَّ عليَـ فَلمَا جـ

 فَلمَا أفَلََ     فَلمَا أفَلََ قَالَ لَا أُحب الافَلينَ فَلمَا رءا الْقمَرَ بازِغًا قَالَ هذَا ربي              كوكبا قَالَ هذَا ربي   
اذَا    الضَّالِّينَ فَلمَا رءا الشَّمس بازِغةًَ قَالَ هذَا ربي        لأََكونَنَّ منَ الْقَومِ      قَالَ لَئنِ لَّم يهدني ربي      هـ

 وجهت وجهِي للَّذي فطَـَرَ الـسماوات         ء مما تُشرْكونَ إِني     بريِ  أَكبرَ فَلمَا أفََلتَ قَالَ يقَومِ إِني     
 :و خطابى كه بـه قـوم خـود كـرد          ) 79ـ76،  نعاملاا( »والأَْرض حنيفًا وما أَنَا منَ المْشرْكينَ     

»    قَالَ أَ تح همقَو هاجحونياوبـي    جر شَاءإلَِّا أنَ ي ِا تُشرْكونَ بهم لَا أَخَافئنِ وده َقدو في اللَّه   
ا أَشـرْكتمُ        كلَّ شي   شيَا وسع ربي    ولـَا تخـَافُونَ أَنَّكـم    ء علمْا أَ فَلَا تَتذََكروُنَ وكيف أَخَاف مـ

ونَ                      قُّ بِالـْأمَنِ إنِ كنـتمُ تعَلمَـ لطَْنًا فـَأيَ الْفـَرِيقيَنِ أَحـ  »أَشرْكتمُ بِاللَّه ما لمَ ينزلَّْ بهِ عليَكم سـ
إذِْ قَالَ لأَبيِه وقَومه    « :ها، و سالم گذاشتن بت بزرگ       و داستان شكستن بت   ) 81ـ80،  نعاملاا(

 ذا هينَ            مِابدا عنَا لهاءابنَا ءدجكفُونَ قَالُواْ وا عله ُيلُ الَّتي أَنتماثالتَّم ه ...       بكـم ربل ر قَـالَ بـ
 ذَالكم منَ الشَّهدِينَ وتَاللَّه لأََكيدنَّ أصَنَامكم بعد         السماوات والأَْرضِ الَّذي فطَرََهنَّ وأَنَا علي     

ذَا بِالهتنـَا                   أَ لَ هـ ن تُولُّواْ مدبرِِينَ فَجعلَهم جذَاذًا إلَِّا كبيِرًا لهم لعَلَّهم إلِيَه يرْجعِونَ قالُواْ من فعَـ
 ـ              ينِ النَّـاسِ     إِنَّه لمَنَ الظَّلمينَ قالُواْ سمعنَا فَتي يذْكرُهم يقَالُ لهَ إِبرَاهيم قَالُواْ فأَتُْواْ بهِ عل ي أَعـ

ذَا فـَسلُوهم إنِ                   لعَلَّهم يشهدونَ قَالُواْ ء أَنت فعَلتْ هذَا بِالهِتنَا يإِبرَاهيم قَالَ بلْ فعَلهَ كبيِرُهم هـ
شـود نمـرود هـم ماننـد           پس معلوم مى   ا؛ه  و ساير داستان  ) 63ـ53،  نبياءلاا( »كانُواْ ينطقُونَ 

 الوهيت قائل بود، چيزى كه هست قائل به خدايانى ديگر نيز بود، ليكن با               قومش براى خدا  
رو خداونـد دربـاره او      از ايـن  . »رب الأعلـي  «ت اما نـه     دانس   مى »رب«اين حال خود را هم      

نَ الْكـافرِينَ       «همچون ابليس     و »كفـر «صـفت   ) 74،  صسـوره   ( »إِلاَّ إِبليس استكَبْرَ وكانَ مـ
  .»فبَهتِ الَّذي كَفَرَ«: شود متذكر مياش را  ناسپاسي

 و سپاه اوست كه در آيات متعددي از         استكبارِ فرعون از ديگر مصاديق استكبار انساني،      
تـوان گفـت، ريـشه اسـتكبار          با توجه به نص صريح قرآن مـي       . استقرآن كريم بيان شده     

  ونـادى «ه او بود ها، مال و ثروت، علم بسيار و ملك و حكومت سرتاسر رفا        فرعون، قدرت 
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ي أَ فـَلا             نْ تحَتـ ريِ مـ فرْعونُ في قَومه قالَ يا قَومِ أَ ليَس لي ملكْ مصرَ وهـذه الأَْنْهـار تَجـ
 »فَلَو لا ألُْقي عليَه أَسوِرةٌ منْ ذَهبٍ أوَ جاء معه المْلائكـَةُ مقْتـَرِنينَ             «) 51،  زخرفال(» تبُصروُن

  )10،فجرال (»وفرْعونَ ذي الأْوَتاد«) 53/زخرفال(
فرعـون و   ) سالاري  ژن(شود در آيات فوق، اشرافيت اجتماعي         همانطور كه مشاهده مي   

گفتني است  . توانگري اقتصادي او عامل منيت، خودبرتربيني و استكبار او معرفي شده است           
 زباني  ي زخرف، با كاربست سازه    يره سو 51 يمفهوم منيت و خودبرتربيني فرعون در آيه      

توان استفاده از حرف نـداء      كه مي   همچنان.  نشان داده شده است    "ياء متكلم " و   "ضمير أنا "
 را مويـد نخـوت و كبـر         "قـوم "اليه از مناداي موجود در جملـه           و حذف مضاف   "يا"دور  

داند    همه برتر مي   اش دانست؛ بدين نحو كه او چنان خود را از           فراوان فرعون در بيان برتري    
توانـد    شك ظهور ياء مـتكلم در نـدا، مـي           بي. داند  كه قومش را سزاوار خطابي نزديك نمي      

شده باشد و حال آنكه تفكر        رتبگي ميان ندادهنده و ندا داده       بيانگر قرابت و همسطحي و هم     
  .اليه در منادا حذف گرديد اشرافي فرعون، مانع از وجود اين قرابت بوده، لذا مضاف

أَنَا «بگويد  باري، خودبرتربيني فرعون تا به حدي بود كه سبب شد ادعاي خدايي كرده،              
 اسـتكبارگري   ي؛ نكته قابل تامل در اين آيـه اينكـه روحيـه            )24،  نازعاتال( »ربكمُ الأَْعلى 

كلام مجيد، نهايت خـودبرتربيني او      . فرعون به حدي بود كه او خود را بالاترين رب خواند          
آنكه براي ايـن صـفت        دهد، بي   نشان مي ) اعلي ("صفت تفضيلي "كاربست سازه زباني    را با   

 و يا هـر قيـد ديگـري قائـل           »أَنَا ربكمُ الأَْعلى في الأَرضِ وفي السماء      «قيد و شرطي نظير     
ق ايـن تفكـر انحرافـي و     اسـميه، عم ـ  مفهوم برتري در قالب جمله   يكه افاده   شود، همچنان 
  .سازد  در وجود فرعون آشكار ميثبوت آن را

  
   فقر فرهنگي و وابستگي فكري.2ـ1ـ4

گاهي افزون بر مستكبران، خود مستضعفان و مردم عوام نيز در تقويت اسـتكبار نقـش                
هاي استكبارگران، كوركورانه  ها و دسيسه دارند؛ بدين نحو كه بدون انديشه و تامل در برنامه
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وإِنِّي كُلَّما دعوتُهم لتغَْفرَ لَهم     «كلام مجيد در آيه شريفه      . ندكن  ها پيروي مي    هاي آن   از انديشه 
تكبْارا            تكَبْروُا اسـ رُّوا واسـ  بـا   )7،  نـوح  (»جعلُوا أصَابعِهم في آذَانهمِ واستغَْشَوا ثيابهم وأصَـ

  .كند  زباني كنايه، به اين مهم اشاره ميياستفاده از سازه
 يـك  در » آذانهـِم واستغَـْشَوا ثيـابهم       جعلُوا أَصـابعِهم فـي    «  موردبحث عبارت  يآيه در

 "الميزان"صاحب  . گذارد  مي نمايش به را عامه مردم  گريزي حق و لجاجت كنايي سازوكار
 كـه  نيست اين معنايش »جعلوا أصابعهم في آذانهم   «: نويسد  مي كنايي عبارت در توضيح اين  

 دعـوت  شـنيدن  از اينكه از است كنايه تعبير اين بلكه كردند، خود گوش در انگشت حقيقتاً
 كـه  گرچه به اين معناست    ،»ابهميواستغشوا ث « تعبير كه  همچنان. ورزيدند استنكاف نوح نبي 

 هـم  تعبيـر  اين اما نشنوند، را سخنش و رسول خود را نبينند،    تا كشيدند سررب خود يجامه
در ) 20/44طباطبـايي،   . (سخن فرستاده خـدا    به ندادنشان گوش و نآنا تنفر از است كنايه
 ـساز سبك يك تمهيد زبانيـ  گوش در انگشتان گذاشتن واقع  در اسـت كـه   كنايه نوع از  

 رفتـه  كار به حق سخن از رويگرداني در مبالغه بيان جهت به شناختي،  زبان مطالعات گستره
شـمار    به )ع( نوح حضرت به اهانت بير نوعي البته اين دو تع    و) 30/651فخررازي،  . (است
ايـن   .بـشنويم  باطـل  يا حق خواه را تو دعوت نيستيم حاضر اصلاً ما آيد به اين معنا كه   مي

 بايـد  عاقـل  انسان چراكه از نظر منطقي،    برخوردي غيرعقلاني و غيرمنطقي است،     برخورد،
 ـ  رد بود باطل اگر و بپذيرد بود حق اگر بشنود؛ را سخن ن نـوع گفتمـان قرآنـي بـا         كند؛ اي

سازوكار كنايي در توصيف حالات مردم عوام، از فقر فرهنگي و وابستگي فكري مـردم آن                
  . دهدهاي استكبارگران خبر ميزمانه به افكار و انديشه

  
   شانتاژ خبري، مطبوعاتي، تبليغاتي.3ـ1ـ4

بليغـاتي،  سوءاسـتفاده خبـري، مطبوعـاتي و ت    / يكي ديگر از اركـان اسـتكبار، شـانتاژ        
مستكبران براي مديريت افكار عمـومي      . پردازي، كنترل ذهن و شستشوي مغزي است        دروغ

كوشند تا پركـاربردترين      ها و افكار استكبارستيزان مي      ها نسبت به انديشه     سازي آن   و مصون 
هـا در   ابزار ترويجي و تبليغي را در راسـتاي اهـداف خـود بـه انحـصار درآورنـد و از آن         
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  .ي مخالفان خود سود جوينداعتبارساز بي
ونَ      « در سوره شعراء     "هلسحرا"كلام مجيد با كاربست واژه       وقيلَ للنَّاسِ هلْ أَنتمُ مّجتمَعـ

  ِلَّنَا نَتبَّعَرةََ لعّحبيِنَ السالغـال مدر حقيقت به يكي از ابزارهـاي  ) 40ـ39، شعراءال (»إنِ كَانُواْ ه
توسل به سحر و جـادوگري در زمـان فرعـون امـري             . كند  تبليغاتي استكبارگران اشاره مي   

فرهنگـي جامعـه آن روز اسـت زيـرا      ـ  رواج اين مساله خود بيانگر فقر فكري. شايع بود
جاي توسل به سحر و جادو بر خداوند          انساني كه از سطح فكري بالايي برخوردار باشد، به        

  .دهد بلندمرتبه و قدرت لايتناهي او تكيه مي
هـا    ساحران و جادوگران را فرا خواند چراكه آن       ) ع( براي مقابله با موسي    باري، فرعون 

آمدند؛ به همين دليل فرعون و ماموران او با ايـن اميـد كـه                 شمار مي   نمايندگان فكري او به   
ها اسـت، از مـردم خواسـتند تـا در صـحنه               پيروزي ساحران، به معني پيروزي خدايان آن      

  .حاضر شوند
  

  هاي زبانير در گستره سازه نمودهاي استكبا.2ـ4
شك، يكي از حقايق دين مبين اسلام، دعوت انسان به مبارزه و مقابله با هـرآن چيـزي                    بي

. مفهوم استكبار نيز از اين امر مـستثني نيـست    . سازد  است كه عزت و كرامت او را مخدوش مي        
 اهتمام داشـته  خداوند حكيم در كلام مجيد، به نمودهايي از اين صفت مذمومه در جوامع بشري   

  .ها در مقام ستيز و فرسايش اين رذيله برآيد است تا آدمي با شناخت آن
  

  طلبي گرايي و سلطه  قدرت.1ـ2ـ4
؛ »أنََّ الْقُوةَ للَّه جميعاً  «قدرت مطلق در نگاه اسلام به حوزه خداوند نسبت داده شده است             

ل به تقرب الهي و نيل به رضايت حق         كه تعبير قدرت در حوزه انسان، مي        همچنان) 165،  بقرهال(
  .آورد است كه كمال مطلوب وي را به دنبال دارد و در نتيجه رستاخيز فضائل را فراهم مي

گرايي  توان به ديدگاه اخلاقي نيچه و يا مكاتب قدرت   در نقطه مقابل ديدگاه اسلامي، مي     
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 هاراد" يـا  "گرايي رتقد"همچون مكتب ماكياولي اشاره نمود كه كليدواژه چنين افكاري را          
نيچـه، تـصاحب قـدرت از سـوي انـسان را ضـروري       . دهد  تشكيل مي  "معطوف به قدرت  

داند كه بايد رنگ برابري و وحدت انساني را بـا             پندارد و صاحب قدرت را ابرمردي مي        مي
نيرومند را نيرومندتر سازد    «در باور وي ابزار قدرت بايد       . تصاحب قدرت مادي از بين ببرد     

بـا توجـه بـه چنـين        ) 135نيچـه،   . (»شدآور با  كننده و نابودي    از دنيا، فلج   يهو براي خست  
 "نيكلا ماكيـاولي  "در ديدگاه    .گيرد  و تضعيف ديگران شكل مي    كمال انسان در قدرت     تعبيري  

 ـ                ا و تبلـور    نيز حفظ قدرت توسط سردمداران دولت بايد با ابزار خـشونت و زور، فريـب، ري
گـرا بـا نگـاه        هاي قـدرت    در حقيقت اين ديدگاه   ) 107ماكياولي،  . (خوي حيواني همراه باشد   

ابزاري به دين و تأمين منافع شخصي با هرگونه تبليغات منفي، بار منفي قدرت را بـه نمـايش             
امـام  . گذارند لذا چنين تصاويري از قدرت، بيانگر استكبار و صفتي ضدهنجار خواهد بـود    مي
هرگاه قدرت، تو را به ستم كـردن        «: دارد  طلبي را چنين بيان مي      بار ضدارزشي قدرت  ) ع(ليع

ستمي كه به مردم     بر مردم برانگيخت، به ياد آر كه خداوند سبحان بر كيفر دادن تو تواناست و              
  )289كلينى،  (».ماند گذرد، ولي گناه و كيفرش براي تو مي اري، ميد روا مي

هاي زباني، چنين نمودي از استكبار را كه با قدرت مادي   كاربست سازهخداوند بلندمرتبه با
طلبي محض و قطعيت آن را از نگاه اين قوم  كشد و قدرت همراه است، در قوم عاد به تصوير مي

ا قـُوةً أوَلـَم    فأَمَا عاد فاَستكَبْروُا في الأْرَضِ بغِيَرِ الحْقِّ وقاَلوُا منْ أشَدَ«: دارد مستكبر بيان مي    منَّـ
  )15، فصلت( »يروَا أنََّ اللَّه الَّذي خلَقَهَم هو أشَدَ منهْم قوُةً وكاَنوُا بĤِياتناَ يجحدونَ

 ـ"بِغيَرِ الحْقِّ"ـ نمايي غيرحقيقي   خداوند به بهترين شكل ممكن بزرگ  ي و بيمارگونـه  
دهـد و      نـشان مـي    "ةًقـو " گـزينش تمييـز در سـاختار      مستكبراني همچون قوم عاد را بـا        

كنـد؛ كاربـست واژه    ها را علت بروز حالات استكبار در اين قوم معرفي مـي           اقتدارطلبي آن 
طلبد، بدين هدف بيان شده تا عظمت و بزرگي  در شكل تمييز كه ساختار نكره را مي   "قوةً"

خداوند حكيم در پاسخ    . ير كشد نامحدود را در نگاه اين قوم نسبت به موقعيت خود به تصو           
مندي حقيقي را در اتصاف حقيقي و همه جانبه نسبت بـه صـفت قـدرت      به اين قوم، قدرت   
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 را به عنوان مهمترين علل بزرگي و عظمت مطرح          "خلقت و آفرينش  "داند و اتصاف به       مي
ره كند لذا در انتساب قدرت حقيقي به خود از عاملي حقيقي در پذيرش حقانيت خود به                 مي
نمايد؛  برد و با چنين استدلالي منطقي و محكم، خلقت را عامل انتساب بزرگي معرفي مي مي

  .امري كه بشر از اتصاف به آن عاجز است
كار    ديگري كه خداوند در تحكيم استدلال خود و پاسخي محكم به باور آنان به              يسازه

توجه به بافت زباني جملـه      توانست با     خداوند مي .  است "االله"گيرد، كاربست اسم ظاهر       مي
 استفاده نمايد اما    "أننّا"اند، از ضمير متكلم       در پاسخ به قوم عاد كه ضمير متكلم به كار برده          

او ظهور حقيقي و حضور مطلق خويش را در امر قدرت و عظمت و بزرگي با گزينش واژه                  
طلبـي    بطال قدرت كه ا   كند؛ همچنان    كه جامع همه صفات و اسماء الهي است، افاده مي          "االله"

ها در نحوه پاسخ خداوند و التفات او از ساختار خطاب             هاي مستكبر و قلت شأن آن       انسان
به غيبت نيز قابل بررسي است؛ بدين معنا كه خالق هستي از پاسـخ مـستقيم بـه ايـن قـوم                      

جاي مخاطب، موقعيت پست آنان را بـه          مستكبر كراهت ورزيده، با گزينش ضمير غائب به       
بيان ديگر خداوند حكيم      به. داند  گذارد و آنان را حتي سزاوار پاسخي رودرو نمي          نمايش مي 

 "االله"كند و در مقابل، با كاربست لفظ جلاله  با اين التفات شأنيت آنان را از ايشان سلب مي         
لفظي كه در ميان ساير اسماء الهي تنها به خداوند اختـصاص دارد و از انتـساب بـه غيـر       ـ  

  .نمايد  و بزرگي خود را به ايشان گوشزد مي عظمت ـمبرّاست
  

   تهديد و ترور شخصيتي.2ـ2ـ4
يكي ديگر از نمودهاي استكبار، تهديد، تخريب و ترور شخصيتي است كه افراد مستكبر 

هـاي زبـاني      سـازه . نفوذ در نزد مخاطبان دارنـد       منزلتي رهبران ذي    با اين اقدام سعي در بي     
عنـوان مثـال خداونـد در ترسـيم           به. و حروف تأكيد است   مستعمل در بيان اين نمود، قسم       

 وي در   يآورد و مـذاكره     استكبارگري فرعون از ادعـاي الوهيـت او سـخن بـه ميـان مـي               
ك       « :كشد  سار ارعاب، تهديد و زور را به تصوير مي          سايه قَالَ لَئنِ اتَّخذَْت إلَِها غيَريِ لأََجعلَنَّـ

  )29، شعراءال( »منَ المْسجونينَ
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پر واضح است كه فرعون حالات رفتاري و عملي استكبار را در خود به ظهور رسانده                
دهـد چراكـه ظهـور        بود و اين امر از گستره وسيع و رسوخ اين رذيله در وجود او خبر مي               

صفتي ضدارزشي در رفتار آدمي، نشان از تأثير فكري و عمـق تعـاملات اراده و اسـتكبار                  
هـاي فرعـون      ضـمن گفتمـان    صرفي ي فراوان به عنوان يك سازه     ايكاربست تأكيده . دارد

گستراني استكبار در وجود او دارد كـه در تعامـل او بـا                نسبت به مخالفانش نشان از ريشه     
و لام ) لَـئن (كـاربرد لام موطئـه قـسم    . مردمان مستضعف و يا مخالفانش جلوه نموده است      

 71 اعراف،   ي سوره 124 مذكور و آيات     يدر كنار نون تأكيد در آيه     ) لأجعلنَّ(جواب قسم   
نـشان از   ) لأَجعلنََّك(و  ) لأُصلِّبنَّكمُ(،  )لأقُطَِّعنَّ( شعراء در واژگان     ي سوره 49 طه و    يسوره

طوري كه تهديد و ارعاب را سـرلوحه كـار خـود در           پيوند عميق فرعون با استكبار دارد به      
  .دهد تمكين مخالفان قرار مي

 آيـد؛  شـمار نمـي   اين نوع مذاكره و گفتمان، مذاكره به معنـاي واقعـي بـه            پرمسلم است،   
همانگونه كه از نگاه مقام معظم رهبري نيز مذاكره در سايه تهديد، تحريم، فـشار و ارعـاب                  

  )1394بيانات رهبري، . (معنا است بي
 يكاربـست حربـه  ـ توان اين نمود استكبار   نيز مي) ع(در روايت قرآني قوم شعيب نبي

 ـتهديد  را ملاحظه كرد، آنجاكه اين قوم مستكبر فرستاده خداوند را با تاكيدات فـراوان بـه    
لأُ   «: اخراج و تبعيد از شهر و ديار خود و يا تسليم و پيروي از ايشان تهديد نمودند                 قالَ المْـ

ي        الَّذينَ استكَبْروُا منْ قَومه لَنخُرِْجنَّك يا شعُيب والَّذينَ آمنُ         وا معك منْ قرَْيتنا أوَ لَتعَودنَّ فـ
  ) 88، عرافلاا( »ملَّتنا قالَ أَ ولَو كُنَّا كارِهينَ

نْ       « ي بقره  سوره 87ي   شريفه يدر آيه خداوند حكيم    ولَقدَ آتيَنا موسى الكْتاب وقَفَّينا مـ
لبْينات وأَيدناه برُِوحِ الْقدُسِ أفَكَُلَّما جاءكمُ رسولٌ بمِـا         بعده بِالرُّسلِ وآتيَنا عيسى ابنَ مرْيم ا      

هاي   با كاربست يكي ديگر از سازه    ،»  أَنْفُسكمُ استكَبْرتْمُ فَفرَِيقاً كذََّبتمُ وفرَِيقاً تَقْتُلُون       لا تَهوى 
د اسـتكبار را در تـرور       كنـد و نمـو      زباني به دو گروه استكبارگر و استكبارستيز اشاره مـي         

آرايـش  " و   "گزينـي   بـه "هاي زبـاني      با استفاده از سازه   اوند  خد .دهد  ها نشان مي    شخصيت
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منـدي    ، حقيقـت  )ع(و عيـسي  ) ع(، در بيان رهبران استكبارستيزي همچون موسي      "واژگاني
  .سازد رسالت آنان و نمود استكبار در قالب تخريب و ترور شخصيتي را مطرح مي

روند كـه براسـاس    هاي زباني متن به شمار مي رايش واژگاني يكي از مقولهگزيني و آ  به
تـوان خطـايي دسـتور        اين دو مقوله زباني را نمـي      . توان روابط واژگاني را سنجيد      ها مي   آن

زباني دانست بلكه نوعي استفاده خلاقانه و بديع از زبان در دو محور همنشيني و جانشيني                
سازي   زدايي و برجسته    تن روال معمول كلام، موجب آشنايي     اين مولفه با در هم شكس     . است

  .گردد و حتي زايش معاني فراوضعي مي) 49، هربابع(و در نتيجه افزايش توجه شنونده 
جـاي اسـتعمال اسـم ظـاهر          الذكر در تأييد رسالت پيـامبران بـه          فوق يخداوند در آيه  

ي بـه گـزينش واژه   ،)ع( و عيـسي   )ع( به عنوان كتاب حضرت موسي     "انجيل" و   "تورات"
اي و    گزيني واژگـاني بيـانگر معنـاي حاشـيه           گريز زده است؛ اين به     "البينات" و   "الكتاب"

  .ظريفي است كه كاربست هيچ واژه ديگري مفيد آن نخواهد بود
ها با معنـاي      ، افزون بر ارتباط معناي ضمني آن      "البينات" و   "الكتاب"كاربست دو واژه    

اژه، به تأييد قطعي كلام رسولان الهي و اقدام و واكنش ناشايست            وضعي و كانوني اين دو و     
 بـدين نحـو كـه معنـاى       . ستيز اشاره دارد    مدار و ظلم    استكبارگران در مقابل پيشگامان حق    

 ماننـد  اسـت،  مناسـب  ابـزار  بـا  خـارج  در هـا  نيت استوارسازى ،)ب ت، ك، (ماده اصلى
ايـن  . جمـلات  و كلمات حروف، با ادعاها و ها پيمان قلبى، باورهاى ها، دانش استوارسازى

 بازگردانـدن  و آن جز و دان توشه استوارسازى است، ماده اين رايج و متداول معناي مفهوم،
 همـين  بـه . نيز از اين قبيل اسـت     ... و ها كاستى پيراستن و درزها دوختن با آن اولى حالت

 هـر  كـه  چـرا  ق شده؛ اطلا نيز وجوب و تقدير داورى، بر مفاهيم حكم،   "كتب" سبب ريشه 
 نگاشته اين موارد چون   تمامي و هاست، نيت و قصدها استوارسازى اى گونه به ها اين از كدام
ماده  اصل در لذا )10/21مصطفوي، (.بود خواهند كتابت گردند، تثبيت جهت اين از و شوند

 در  كـه    همچنـان  .قابل مشاهده است  ] استوارسازى[+ و ]اظهار[+ مولفه معناساز  دو "كتب"
 معناي حقيقي كشف و وضوح در چيـزي بعـد از ابهـام و               "بينات"شناسي لغوي واژه      مفهوم
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المعنـي الحقيقـي هـو    «عنوان معناي مركزي ايـن واژه ذكـر شـده اسـت؛             اختصار در آن، به   
 بـه  توجـه  اين اساس و با    بر) 1/395 ،جاهمان(؛  »الانكشاف والوضوح بعد الابهام والإجمال    

كني بنيان ديـن روي       مستكبران به تكذيب رسولان الهي و قتل و ريشه         كلام، موقعيتي بافت
جـاي    بـه  "كتـاب " مـستلزم كاربـست واژه     مداري مطلق پيامبران،    حق اثبات لذا اند؛  آورده

  . بوده است"انجيل"جاي   به"بينات" و كاربرد "تورات"
 ترتيـب بـه     ، به "بينات" و   "كتاب"گزيني واژگانيِ     در حقيقت خداوند به وضوح و با به       

تثبيت احكام، استواري مفاهيم و تحقق محتوايي تورات و همچنين روشنگري و فارق حـق              
هاي ذاتي دو كتاب تورات و        اين معاني نه تنها جزء ويژگي     . و باطل بودنِ انجيل اشاره دارد     

بـه  . اند  استعمال شده ) ع(مثابه مويدي بر رسالت موسي و عيسي        آيند كه به    شمار مي   انجيل به 
مداري ايشان را بـه       ان ديگر خداوند با استفاده از اين دو واژه، اوج استكبارستيزي و حق            بي

هـا    ها و نيز ترور صاحبان اين نشانه        كشد؛ در نتيجه هرگونه تكذيب در اين نشانه         تصوير مي 
  .داند را زشت و مذموم مي

گزينـي   با به نمود استكبار در دو شكل تخريب و ترور شخصيتي،          ي اين آيه نيز   در ادامه 
بدين معنا كه استكبارگران با     . گردد   افاده مي  "تقتلون" و   "بتمكذّ"و آرايش هدفمند دو واژه      

توسل به تخريب حيثيت و هتك حرمت استكبارستيزان از طريق استهزاء، تهمت وتكـذيب              
ها را در ميان توده مردم از بـين ببرنـد و    كوشند تا قدرت و صلابت و جايگاه آن      مي ،ايشان

  .كنند ها اقدام مي ر صورت ناكامي به ترور و قتل آند
سازه زباني ديگري كه در اين آيه قبح و تحريم اعمال مستكبران را بيش از پيش تاييـد     

هاي تصويرپردازي  عنصر زمان يكي از تكنيك.  است"تقتلون"كند، التفات در زمان فعل  مي
ها و ايجاد فضاي پويا و زنده به  هآميزي صحن شك رنگ ويژه متن قرآن است؛ بي      در متون به  

  .شود طرق متعدد من جمله تغيير زماني افعال ممكن مي
زمان صـرفي يـا دسـتوري كـه         . 1: يابد  زمان فعل در زبان عربي، به دو گونه ظهور مي         

زمان نحوي كه مربوط . 2كشد  قالب فعل را در سه شكل ماضي، مضارع و امر به تصوير مي
تركيب ايـن   ). 50هنداوي،  . (اژگان ديگر در محور همنشيني است     به نظم و چينش فعل با و      
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. كنـد    آن افاده مـي    يدو زمان در ساختار زباني كلام، معنايي فراتر از معناي وضعي و اوليه            
 بـا  "تقتلـون " و "بتمكـذّ "توان در تركيب ميان زمان دستوري فعل           زباني را مي   ياين سازه 

زه معناشناختي در وراي آن، مذمت نمود اسـتكبار         زمان نحوي و تركيبي آن دانست كه انگي       
  .در شكل قتل است

در  اسـت؛ رمـاني    معنـا  خدمت قرآن، در  فواصل شناسان، آوا و آهنگ در      به باور برخي از زبان    
 قرآنـي  فواصـل «: گويد  مي فواصل شناسي ذيل زيبايي  "النكت في إعجازالقرآن  "كتاب معروف خود    

  ) 10رماني،  (.»معناست فهم براي روشي و است حكمت و بلاغت سراسر
توان براي اين مؤلفه زباني كه در قسمت فواصل، در شكل فراهنجاري              بر اين اساس مي   

فعل در قالب زمان شكل گرفته است بدين نكته ظريف اشاره نمود كه با وجود تحقـق امـر                   
اعي زمـان   تكذيب و قتل پيامبران در گذشته، خداوند در بيان قتل به زمان مضارع كه بر تد               

در واقع بيان فعل در شكل حاضر مفيد اين معناسـت كـه           . حال دلالت دارد، گريز زده است     
بار قتل پيامبران و بـه        ويژه صحنه رقت    هاي برحق به    آور بودن ترور شخصيت     زشتي و ننگ  

نوعي تمامي پيشگامان استكبارستيز را به شكلي پويا و زنده در مقابل ديدگان مخاطب بـه                
 زمخـشري، . (هايي در حال حاضـر در حـال اتفـاق اسـت             گويي چنين صحنه  تصوير كشد   

ايجاد چنين فضاي ارتباطي، تأثير رواني بسياري بر مخاطب خواهد داشت و او را    ) 1/188
و اگر مستشكل اشكال كند كه چـرا تنهـا فعـل            . دهد  به اجتناب از اين عمل شنيع سوق مي       

كني كامـل بنيـان    ه فعل تكذيب به ريشه براي مخاطب احضار شده است بايد گفت ك       "قتل"
شود چراكه تكذيب و طرد ايشان از سوي يك           هاي استكبارستيز منجر نمي     دين و شخصيت  

ها در ميان اقوام ديگر و يا حتي ديگر           قوم و در يك برهه زماني، به معناي عدم تصديق آن          
ها  هايي، تمام زمان ناپذير قتل و ترور چنين شخصيت ازمنه و امكنه نيست لكن تبعات جبران

ها و پيامدهاي منفي آن مـصون         طوري كه هيچ چيز از آسيب       سازد به   ها را متاثر مي     و مكان 
  .نخواهد ماند

كنـد    ها، به عنوان عملي غيرمنطقي و جاهلانه ياد مي          از ترور شخصيت   )ره (امام خميني 
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ا بيـان   كه عمق حقارت و كوچكي مستكبران و از سويي ديگـر عظمـت استكبارسـتيزان ر               
 كـه  بـه اينـان   . كنند ترور را اسلام مردان انساني شخصيت توانند  نمي ها  تروريست«: دارد  مي

. »بگيرنـد  انتقـام  خواهنـد    مي غيرانساني رفتار اين با و لمس نموده  را خود مرگ و شكست
 اين بلكه... كنند   مي ناجوانمردانه كارهاي طور  اين كه هايي  اين به بفهمانيد،«) 7/79 خميني،  (

 كـه  داشتيد منطق اگر« )441/ 10  همان،( ».كشند   مي دزدكي و ناگهاني طور  به كه كشتن نحو
 اسـلام  منطق! است ترور شما منطق نداريد، منطق لكن. كرديد  مي مباحثه كرديد؛   مي صحبت
 مـا  اسـلام  مـا،  بـزرگ  هاي  شخصيت ترور با لكن دارد؛ منطق اسلام. داند  مي باطل را ترور
  )7/183 همان، (».ودش مي تأييد

  
  افكني  تفرقه.3ـ2ـ4

هاي قومي،    وري مستكبران از ايجاد اختلاف و درگيري        از ديگر نمودهاي استكبار، بهره    
 مردم و مخاطبان خويش اسـت كـه ايـن مهـم در راسـتاي               ياي و فرهنگي ميان توده      قبيله

م مجيـد در جهـت   كـلا . گيرد هاي حاكميت ايشان مورداستفاده قرار مي تحكيم و توثيق پايه   
 در سطح واژگاني آن سـود جـسته         گزيني  ي زباني به  تبيين اين بعد از نمود استكبار از سازه       

ي       « ضمن آيه شريفه     "شيعا"توان در گزينش واژه       اين سازه را مي   . است لا فـ ونَ عـ إنَِّ فرْعـ
       ذَبي منْهفةًَ مطائ فْتضَعسعاً ييلَها شلَ أَهعجضِ ونَ       الأَْركانَ م إِنَّه مهساءيِي نَتحسيو مهناءأَب ح

  .بررسي كرد) 4، قصصال (»المْفْسدينَ
 و توانـا  هـا   آن بـا  انـسان  كـه   به معناي گروهي است    "هعيش" جمعِ مكسر    "عيش"واژه  
) 280اصـفهاني،     راغـب  (.شـوند  مـى  گـسترده  و منتشر او از هم ديگران و شود مى نيرومند
بنابراين . بيانگر نوع خاصي از گستردگي است ) اسم هيئت = ه  فعلَ(كه وزن اين واژه       نهمچنا

. اند  شود كه تحت يك تفكر و يا نظر و عقيده بخصوصي گرد آمده              شيعه به كساني اطلاق مي    
  )6/201مصطفوي، (

ر مردم و نفوذ قدرت خويش بـر         سلطنت خود ب   يبدين تصور، فرعون با گستردن دامنه     
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  :هاى استكبار خود به چند جنايت بزرگ دست زد او براى تقويت پايه. ري جست برتآنان
هـاي متعـدد و بـا تفكـرات         افكنى در ميان آنان، مردم را بـه دسـته           نخست از راه تفرقه   

جمعى آنان ضعيف گـشته،      مختلف تقسيم كرد تا يك دل و يك جهت نشوند و نيروى دسته            
همان سياسـتى   . و از نفوذ اراده او جلوگيرى نمايند      نتوانند در مقابل قدرت او مقاومت كنند        

داده است، چرا كه حكومت      كه در طول تاريخ پايه اصلى حكومت مستكبران را تشكيل مى          
 "تفرقـه بينـداز و حكومـت كـن        "يك اقليت ناچيز بر يك اكثريت بزرگ جـز بـا برنامـه              

حشت داشته و دارنـد،      و "كلمه توحيد " و   "توحيد كلمه "ها هميشه از      آن! پذير نيست  امكان
ترسند و به همين دليل حكومت طبقاتى تنها راه  ها از پيوستگى صفوف مردم به شدت مى آن

  .كنند حفظ آنان است؛ همان كارى كه فرعون و فراعنه در هر عصر و زمان كرده و مى
 كـه   "قبطيـان ": بندي كرد   لذا فرعون مخصوصا مردم مصر را به دو گروه مشخص دسته          

هاى حكومـت     ها و پست    ها و ثروت    سرزمين بودند و تمام وسايل رفاهى و كاخ       بوميان آن   
دادنـد كـه بـه عنـوان        اسراييل را تشكيل مي     ، مهاجران بنى  "سبطيان"و  . در اختيار آنان بود   

ايـن گـروه بـا فقـر و محروميـت      . ها گرفتار بودند    بردگان، غلامان و كنيزان، در چنگال آن      
از سـويي   . اى داشـته باشـند     آنكه بهـره   گرفتند، بى  دوش مي  ترين كارها را بر    فراوان سخت 

جا ادامه داد كه دسـتور داد   كوشيد و اين كار را تا بدان   ديگر، فرعون در تضعيف آنان بسيار       
ها را سر ببرند و دختران آنان را باقى بگذارند كه معلـوم  فرزندان به دنيا آمده از دودمان آن   
اسراييل را نابود كنـد   خواست به كلى مردان بنى او مى. وداست سرانجام اين نقشه شوم چه ب      

  )16/10شيرازي،  ؛ مكارم16/7طباطبايي، . (شد كه در نتيجه نسل آنان به كلى منقرض مى
  

   ايجاد اختناق و سلب آزادي بيان.4ـ2ـ4
ابزار و تاكتيكي براي اعمال قدرت، يكي ديگر از نمودهـاي اسـتكبار           عنوان به اختناق،

 رفـع  طـرق  ارائـه  و سـازنده  انتقـاد  منـع  ،...و بيـان  و عقيده آزادي سلب موجباست كه   
بسياري از مفاسد اجتماعي و حكومتي مانند        سريع رشد و نضج باعث نتيجه در و مشكلات

 بيمـاري  يـك  اختناق لحاظ اين از. گردد  مي ...و ارتشاء و خواري  رشوه چاپلوسي، و تملق
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  .آيد شمار مي به اجتماعي وار خوره
بـه اختنـاق ناشـي از       ) ع(كلام مجيد در بخشهاي مختلفي از داستان فرعـون و موسـي           

ونَ أَ تـَذَر موسـى            «: كند  استكبار فرعون و دولتمردانش اشاره مي      نْ قـَومِ فرْعـ   وقالَ المْلأُ مـ
         نـاءنُقَتِّلُ أَبقالَ س َتكهآلو كذَريضِ وي الأَْروا فدفْسيل همقَوا       و هم ونـَستحَيِي نـساءهم وإِنَّـ

  )127، عرافلاا (»فَوقَهم قاهروُن
همراه استفهام تعجبي، نـشان از         به " وقَومه  أَتَذرَ موسى " در عبارت    "تذر"كاربست فعل   

 ماضى و گذشته زمان كه  فعلي است  "وذرَ". شدت اختناق در جامعه فرعوني آن زمان دارد       
 )541اصـفهاني،     راغـب . (نيـست  اعتنـا  قابـل  كه است چيزى افكندن دور به معنى  و ندارد
شود كه فرعون و دولتمردان او، حق بيان          شك خواننده با ديدن چنين گفتاري متوجه مي         بي

رو دولتمرادان با تعجب و شگفتي بسيار، از          از اين . و عقيده را از قوم خود سلب كرده بودند        
ايـن پرسـش همـراه بـا        . شوند  جويا مي  )ع( داشتن موسي  فرعون دليل او را براي زنده نگه      

تعجب بيانگر آن است كه در حكومت فرعون هيچ حرف و عقيـده مخـالفي حـق رشـد و                    
اي از اعتراض يا مخالفت با   ترين نشانه   تكثير را نداشته است بلكه فرعونيان با ديدن كوچك        

 ي  اسـميه  يت جمله حاليه  شايسته ذكر اينكه كاربس   . كردند  دستگاه حاكم آن را سركوب مي     
 حاكي از آن است كه قدرت در اختيار فرعون و           "إنّ" و حرف تاكيد     "وإِنَّا فَوقَهم قاهرُون  "

و قومش متوجه فرعـون     ) ع(رو، هيچ خطري از جانب موسي       دولتمردانش قرار داشت ازاين   
  .نبود؛ به همين سبب از كشتن او امتناع ورزيد

ي  و كاربرد آن در سياق نفـي ضـمن آيـه           "إله"ي   در واژه  "رتنكي"ي زباني   همچنين سازه 
وقاَلَ فرعْونُ يا أيَها المْلأَُ ما علمت لكَمُ منْ إلِهَ غيَريِ فأَوَقد لي يا هامانُ علىَ الطِّـينِ                  «ي  مباركه

اي   گونـه    به )38،  قصصال (»ي لأَظَنُُّه منَ الكْاَذبيِنَ   فاَجعل لِّي صرحْا لَّعلِّي أطََّلع إلِىَ إلِهَ موسى وإنِِّ        
اي بود كه فرعـون       اين اختناق به اندازه   . كند  ديگر وجود اختناق در حكومت فرعون را تاييد مي        

با ادعاي الوهيت و ابطال وجود هرگونه الاهي غير از خودش، نه تنها آزادي بيـان عقيـده را از                   
  .نمود ها تحميل مي آنچه خود بدان اعتقاد داشت، به اجبار بر آنقوم خود سلب كرده بود كه هر
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ه علـى         فمَا آمنَ لموسى  « يافزون براين در آيه    نْ قَومـ ونَ         إِلاَّ ذُريةٌ مـ نْ فرْعـ  خـَوف مـ
          ْنَ المَلم إِنَّهضِ وي الأَْرنَ لَعالٍ فورْعإنَِّ فو منَهفْتأنَْ ي ِهملائمينَوِرفوجـود  ) 83،  يـونس  (»س

 بـا   » خَوف منْ فرْعونَ وملائهـِم       إِلاَّ ذُريةٌ منْ قَومه على      فمَا آمنَ لموسى  «اطناب در عبارت    
آور آن روز      سازه زباني ديگري است كه جو خفقـان        "علي خوف "مجرور   كاربست جار و  

جاي هر واژه ديگري مفيد معناي دقيق          به "هذري"كه گزينش واژه      همچنان. دهد  را نشان مي  
  .و ظريف و قابل تاملي است

اسـراييل اسـت؛       ناتوان بنـى   ي بعضى از افراد ضعيف و طبقه      "ذرُيةٌ منْ قَومه  " منظور از   
اعتبار عقلـى هـم مؤيـد ايـن     . اسراييل ايمان نياوردند   زيرا بزرگان و اشراف و توانگران بنى      

اسراييل، اسير و     شود كه تمامي بنى     ل در داستان فرعون مشخص مي     ظهور است، چون با تام    
تحت استعمار و استثمار فراعنه و محكوم به حكم آنان بودند، معمولا عادت در امثال ايـن                 
موارد بر اين جارى است كه طبقه ضعيف سر از اطاعـت حـاكم برداشـته، پيـرو پيـامبرش                    

اى به درگاه جباران تقرب جوينـد، و آن          لهكنند به هر وسي    و طبقه اشراف سعى مى    گردد   مى
دستگاه را با دادن مال و تظاهر به خدمتگزارى و وانمود كردن به اينكه خيرخواه دستگاهند                
و با دورى كردن از هر عملى كه خوشايند دستگاه نيست، رضـايت دسـتگاه را بـه دسـت                    

كـلام چنـين معنـا      راين  بناب. كنند  مقام اجتماعى و حيثيت خانوادگى خود را حفظ          آورند تا 
  )166ـ10/164طباطبايي، . (اى از قوم او ايمان نياورد مگر ذريه)ع(دهد كه كسى به موسي

آور آن زمان است، مفيـد ايـن فايـده       نيز كه بيانگر جو متشنج و خفقان       "علي خوف "تعبير  
نـد، در   اسـراييل ايمـان آورد      با ترس و لرز از فرعون و اقوياى بنى        ) ع(باشد كه ذريه موسي     مي

 ـبنابرگفته علامه طباطباييـ نتيجه كلام   اسراييل در ايمـان   ضعفاى بنى: كند اين معنا را افاده مي 
آوردن هم از فرعون ترس داشتند و هم از اشراف قوم خود، زيرا چه بسا كه اشراف، آنان را از                    

ا به خاطر اينكـه     كردند، حال يا به خاطر اينكه خودشان ايمان نداشتند و ي           ايمان آوردن منع مى   
پيش فرعون تظاهر كنند كه هوادار او هستند، و به اين وسيله او را دلخوش سازند تا او نيـز بـر      

  )10/165، جاهمان. (اينان تنگ نگيرد و يا حداقل كمى از شدت آزار و اذيتشان بكاهد
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   47///  )ي موردي اركان و نمودها مطالعه(شناختي استكبار انساني در گفتمان قرآني  تحليل زبان

  ـ نتايج مقاله5
ته تصريح دارد كه    رو، بر اين نك     بررسي و تحليل آيات قرآني موردبحث در نوشتار پيشِ        

هـاي منـسجمي از      كاربست رويكرد زباني در دو محور همنشيني و جانشيني واژگان، تبيين          
ها، بر بنيان دستور  شك اين تبيين بي. دهد دست مي مفهوم استكبار و اركان و نمودهاي آن به  

مند و هايي روش رو تبيين   ازاين. زبان عربي، قواعد علوم بلاغي و دانش مفردات استوار است         
هـاي پـژوهش گويـاي آن اسـت كـه اشـرافيت اجتمـاعي                 يافتـه . آينـد   شمار مي   منطقي به 

شـمار    ، فقر فرهنگي، و شانتاژ خبري برخي از اركان مفهوم استكبار انساني به            )سالاري  ژن(
هاي زباني به شكلي واضح و عينـي بـه تثبيـت اركـان              آيند؛ اين مفاهيم در گستره مؤلفه       مي

كـه بـا تامـل در         همچنـان . پـردازد آلود استكبار در مخاطبان آگاه مي     ضدارزشي و انحراف  
افكني   گرايي، تهديد و ترور شخصيتي، تفرقه       هاي زباني مستعمل در آيات قرآن، قدرت        سازه

اي از نمودهاي استكبار انساني هستند كه قابليـت تعمـيم بـه               و ايجاد اختناق و خفقان پاره     
هاي معنايي از مفهوم اسـتكبار بـه حـضور ضـد             شبكه نمود چنين . جامعه امروزي را دارند   

هاي نفوذ آن و مصاديق عيني مـستكبران        ارزشي پربسامد آن در قرآن اشاره داشته و ريشه        
  .كشدرا در جامعه بشري از گذشته تا  امروز به تصوير مي
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